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چند دقيقه .  در اطاقى محقر و نيمه تاريك در طبقه سوم ساختمانى متروك در مرآز شهر مردي پشت ميز نشسته بود

 آَمده بود تا بحال دو تا   صبح آه به دفتر آارش8از ساعت .   را نشان مىداد5 آه به ساعت نگاه آرده بود دقيقا  پيش
 . بد خود لعنت فرستاده بود  بار به شانس11ن قهوه سياه و تلخ نوشيده و حداقل  فنجا4جدول حل آرده، 

 در فلوريدا دريافت آرده بود آه در  سر صبح اولين تلفن را از مادر پيرش.  در طول اين مدت سه بار هم تلفن زنگ زده بود
بيست و هشت ساله اى و هنوز ! شىپسر تو بايد از خودت خجالت بك: " جواب درخواست او براى آمك مالى گفته بود

من پيرزن با آمك هزينه دولت دارم زندگى مىآنم و نمى تونم خرج .  آه هنوزه چشمت به آمك هاى من دوخته است
.   را مىگيرى از همه دنيا همين يك مادر پير را دارى آه با اين آارهات دارى جونش.  زندگي تو لندهور را هم تقبل آنم

 " فهميدى؟.  واسه خودت دست و پا آنى و سر بار من نباشىبهتره آار و بارى 
 .  از حرفه جديدش چيزي بگويد پيرزن گوشى را گذاشته بود و قبل از آَنكه پسرش

 از نيمساعت آلنجار او را قانع آرده بود آه خريد بيمه  عمر از  دومين تلفن از طرف فروشنده بيمه عمرى بود آه پس
 از مرگ او را   پس  مثل او است و پول ناچيزى آه هرماهه خواهد پرداخت آَينده بازماندگانشضروريات زندگى آَدم موفقى

 زنگ زده و گفته بود آه اگر  آَخرين بار هم صاحبخانه اش.  و به اين ترتيب بيمه  عمر به او فروخته بود.  تامين خواهد آرد
 را به خيابان   را به اجرا خواهد گذاشت و جل و پلاسش  را دريافت نكند حكم تخليه اش تا آَخر هفته اجاره خانه اش

 . خواهد ريخت
.   فروبرده و در فكر بود آه ناگهان در باز شد و زنى زيبا در ميان آَن ظاهر شد  را در موهاى ژوليده اش آارآَگاه دستانش

  . كاند خش قد بلند، موى خرمايى و چشمان ميشى و خمار زن آارآَگاه را مات و مبهوت سر جايش
عطر مستى آَور زيباى غريبه آَنچنان او را از خود بيخود آرده بود آه با لكنت .   نديده بود تا بحال موجودى به اين زيبايى

 "چه آارى با شما ميتوانم بكنم؟  اوه منظورم اينه آه چه آارى براي شما ميتوانم بكنم؟... چه؟: " زبان گفت
شما : "  را به طرف او نشانه رفت و با حالتى دلربا و تهديد آَميز گفت اره اشزن بى توجه به تته پته او انگشت اش

 "آارآَگاه خصوصى هستيد؟
 " چه خدمتى از من ساخته است؟ .بله: " مرد جوان آه هنوز نتوانسته بود از سيطره زيبايى زن خود را رها سازد گفت

 يك ساعت آشف مى   هر جنايت پيچيده اى را در عرض تيپ سينما؟  همانهايى آه راز مثل همان آارآَگاه هاى خوش"
 "آنند؟ 

 !"آَنها فقط تو فيلمها هستند! نه خانم عزيز:" آارآَگاه با ساده لوحي پاسخ داد
 پوشيدن شما گوياي خيلى  طرز لباس.   قيافه بر بياد  مى زدم آه اينكارها فقط از عهده مردهاى خوش حدس!  هوم"

 " بگوييد ببينم تا حالا هيچ مسئله جنايى را پيگيرى آرده ايد؟ .قت حاشيه رفتن ندارمبه هر حال من و.  چيزهاست
 ..."چطور بگويم.  بله.. ب"
 " تخصصي ديده ايد؟  دانشگاه رفته ايد؟  راستي چند سال تجربه داريد؟ لابد براى اين آار دوره"
 .." ولى.   خاصى آه نديده ام  بطور رسمى آَموزش راستش"

 "ديپلم دبيرستان را آه گرفته ايد؟ نگرفته ايد؟:"يبه با لحني تحقيرآميززيباي غر
 ." را مى گرفتم يك سال ديگر تمام مى آردم ولى اگر پشتش.  نه:" آارآًَگاه خجالت زده

 "شما همان پسره اى نيستيد آه هفته پيش پيتزا به خانه ما تحويل داد؟ .  قيافه شما چقدر آَشناست!  آَه خداى من"
من پيتزا به خانه ها ! نه خانم:"  را قورت داد  بشدت جريحه دار شده بود به سختى آَب دهانش رآَگاه آه غرورشآا

 ."بنده يك آارآَگاه حرفه اى هستم.  تحويل نمى دهم
زن آه حالا آنقدر به ميز نزديك شده بود آه عطر وجودش مرد را به تسليم آامل آشانده بود در حاليكه چشمانش را 

 ."شما چقدر با نمك دلخور ميشويد!  آه.  صورتتون از خجالت گل انداخته!  واي خداي من: " ر ميكرد گفتخما
 . لبخندي مملو از رضايت چهره مرد جوان را روشن آرد

 "تا بحال حين انجام وظيفه آسى را هم آشته ايد؟: " زن با عشوه گفت
 .  تاين سئوال دوباره نيروي مقاومت آارآگاه را درهم شكس

 ."ولى اگر لازم باشه از اين آار هم ابايى ندارم.  هنوز نه"
يعنى آَدم بدها سعى . حداقل به من بگوييد آه در حين ماموريت هاى پليسى به شما تيراندازى شده!  اوه خداى من"

 "  ده ايد؟حتما شما با سارقين مسلح و جنايتكارها روبرو شده ايد؟  نش.  آرده اند شما را از سر راه بردارند
بارها جنايتكاران حرفه اى سعى آرده اند . بله خانم عزيز:" آارآَگاه با شنيدن اين سئوال بادى به غبغب انداخت و گفت

حتما ماجراى سرقت بزرك .   ولى ميبينيد كه بنده زنده و سرحال خدمت شما هستم . مرا به قتل برسانند
 مى آنم آه  مفتخرا عرض.  اريخ دزدى بانك در آَمريكا بى نظير بودچيس منهتن بانك را شنيده ايد؟  سرقتى آه در ت

 شما در جريان همين دزدى بزرگ هدف گلوله سارقين قرار گرفته آه با مهارت و شهامتى بى نظير از آَن  مخلص
 ."سوگند مى خورم آه اين عين حقيقت است.  مخمصه جان سالم بدر برده است

اوه يعنى سارقين مسلح :"اليكه لب پايينش را بشكل وسوسه انگيزي گاز مي گرفت آنجكاوانه پرسيدزن در ح
براستى به طرف شما تيراندازى آرده اند؟  تو چشمهاى من نگاه آنيد و بگوييد آه حرفه اى ترين دزدهاى آَمريكا 

 "خواسته اند شما را به قتل برسانند؟
 را به  آَب دهانش,  را بند آَورده بود زن اسير شده و جاذبه جادويى چشمها زبانشآارآَگاه آه در دام چشمان اغواگر 

صداى شليك گلوله را با گوشهاى خودم .  من در متن حادثه قرار داشتم: " سختى فرو برد و من من آنان گفت
 ."به خاك پدرم سوگند مي خورم.  شنيدم
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.  ام وظيفه پليسى نزديك بود جان خود را از دست بدهيد مى خواهيد باور آنم آه شما براستى در حين انج پس"
 "آيا اين عين حقيقت است؟.  نگاهتان را از چشمان من ندزديد
راستش براى .  بنده در خيابان بودم.. ب: " برملا شده باشد خجالت زده جواب داد آارآَگاه مانند آودآى آه دروغش

  بلافاصله زير دآه سوسيس. از هر طرف تير شليك ميشد. وع شدخريد پيراشكي رفته بودم آه ناگهان تيراندازى شر
صداى شليك گلوله هنوز تو گوشهايم !  آَه خداى من.   گلوله عين باران مي باريد.  فروشى آنار خيابان پناه گرفتم

 ."ميپيچد
زده برخواست و آارآَگاه فرصت را مناسب ديد و شتاب.  زن دست در آيف آرد و سيگار بلندى از پاآت بيرون آشيد

پك عميقى زد و , زن پس از آنكه لبخند محبت آَميزي نثار آارآَگاه آرد.  چاپلوسانه آبريت آشيد و سيگار را روشن آرد
 شما رهگذر بى گناهى بوده ايد  پس.  آه اينطور:" ماهرانه دود را به شكل حلقه هاى تو در تو به فضا فرستاد و گفت

 ."  ه قرار گرفته بودآه از بد شانسى در جريان حادث
 .  بازى مى آرد  را پايين انداخته و با دآمه پيراهنش آارآگاه سرش

 : زن آه لكه هاي عرق را روي لباس آارآگاه ديده بود با لحني دوستانه گفت
شما چطور؟  راستي فيلمهاى پليسي جنايى را دوست داريد؟  فيلمهاى آَلفرد .  من آه عاشق سينما هستم"

 "گاتا آريستى را تا بحال ديده ايد؟هيچكاك و آَ
شعله هاى اميد .  نوعى ارتباط برقرار شده بود.  اين اولين سئوال دوستانه اى بود آه تا حالا آارآَگاه از زن شنيده بود

آَخر فيلم . اين جور فيلمها مرا سردرگم مى آنند.   نه راستش: " با صميميت جواب داد.  در مرد جوان زبانه آشيد
 ."مثل آلاف سردرگم  مىمانند  اين فيلمها.  ره معلوم نمى شود مجرم را چطورى رديابى آرده اندبالاخ

اوه چه اصطلاح :" را با بى تفاوتى روى ميز تكاند و  با خنده اي گناه آلود گفت  زد و خاآسترش زن پك ديگرى به سيگار
 . "  آلاف سر در گم.  جالبي استفاده آرديد

از من چه مى خواهيد؟  اگر خدمتي از دستم برمي : " پنهان آرده بود گفت  را ميان دستانش سرشآارآَگاه درحاليكه 
 ." مىآنم مرا به حال خود رها آنيد التماس.  آيد بگوييد وگرنه مرا تنها بگذاريد
من يك :" جور و نزار گفت راه افتاده بود را پاك ميكرد با حالتى رن  آَبى آه از دماغ و دهانش و در حاليكه با آَستين پيراهن

 ."آارآَگاه حرفه اى هستم
 مي داد،   صورت مرد را نوازش  را روى پا انداخت و در حاليكه با موهايش زن اغواگرانه روى ميز آارآَگاه نشست و پايش

ه من لازم نيست ب.   مي دونم عزيزم: " مرد نزديك آرد و با زبان لاله گوشش را خيس آرد و گفت  را به گوش لبانش
.  تمام نيويورك را دنبال آارآَگاهى مثل شما زير پا گذاشتم.   مى گشتم شما همان مردى هستيد آه بدنبالش.  بگوييد

 . "مى خواهم شما را براى آار مهمى استخدام آنم و پول خوبى هم به شما پرداخت  خواهم آرد
من واقعا به آمك : " آنان ادامه داد رد و التماس بگرمى گرفت و بر سينه خود فش دستان لرزان مرد را ميان دستهايش

. فقط خدا مى داند!  آَه.  آَمده خدا مى داند چه بلايى سرش.   ناپديد شده شوهر من هفته پيش.  شما احتياج دارم
 تا اگر.  ولي وقت زيادى ندارم.   استخدام آنم خانواده اش از من خواسته اند بهترين آارآَگاه خصوصى را براى يافتنش

بايد به آنها . شرآتهاي بيمه را آه مي شناسي.  يك ماه ديگر او را پيداش نكنى قانونا متوفي محسوب خواهد شد
ثابت بشه آه براي هميشه سر به نيست شده تا اسم منو رسما  بعنوان بيوه و تنها بازمانده  تو پرونده هاشون 

 ."باور آنيد شما تنها اميد من هستيد. بنويسند
 آرد و ادامه   را خيس  لب بالايش  حلقه آرد و با زبان  را دور انگشتانش  زد و رشته اى از موهايش ي به سيگارپك ديگر

   و تيز هوش من از مردهاى متكى به نفس.   بره مزاياى ديگرى هم در انتظار شما خواهد بود اگر آارها خوب پيش:" داد
 !"يك ماه.  فقط يك ماه فرصت داريد.  آنيدهر چه زودتر شوهرم را پيدا .  خيلى خوشم مياَد


